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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در فرع گذشته این بود که اگر قیمت زاد و راحله ترق پیدا کرده و زیاد شود یا این شخص که مخواهد به حج برود باید
منزل یا زمین را که دارد به اقل از ثمن المثل بفروشد، ی بحث این است که آیا در اینجا «لاضرر» جریان پیدا مکند یا خیر؟
گفته شد اگر «لاضرر» در موارد تالیف و امتثال جریان نداشته باشد، اما در اینجا چون استطاعت ی موضوع شرع است
در اینجا جریان پیدا مکند، ول منوط به این است که صدق ضرر کند. اگر حج قیمت امسالش ده برابر پارسال شده باشد و

قیمت سوقیهاش این باشد ضرر نیست؛ چون حج هر سال قیمتش تغییر پیدا مکند.

بنابراین اگر قیمت سوقیهاش همین باشد این ضرر نیست، اما اگر قیمت سوقیهاش این نیست، منته ی نفر هست که مگوید
من حاضرم شما را ببرم اما ده برابر قیمت متعارف مخواهد بیرد (که تعبیر به «اقتراح» کردیم)، گفتیم اینجا صدق ضرر

مکند و در اینجا مسلّماً «لاضرر» جریان پیدا مکند.

نظیر آن که اگر عدالت ی معنای شرع داشت، مگفتیم عدالت یعن «ترک البائر و عدم الاصرار عل الصغائر»، در این
صورت اگر شارع بخواهد این را توسعه یا تضییق بدهد متواند؛ چون موضوع شرع است و شارع در موضوعات که مربوط
به خودش است متواند توسعه داده و یا ضیق کند. در اینجا نیز شارع مگوید من گفتم استطاعت شرعیه، حال با «لاضرر»
مگوید اگر همین استطاعت شرعیه صدق ضرر کرد من این شخص را مستطیع نمدانم و وقت مستطیع ندانست دیر حم

وجوب حج نیز جریان ندارد.

فرق ما نحن فیه با موارد تالیف

تفاوت ما نحن فیه با موارد تالیف و امتثال آن است که در جای که ی امتثال متوقف است بر این که مثلا ی جای که
اجارهاش صد تومان است من به ی کس مگویم مخواهم اینجا نماز بخوانم مگوید از شما هزار تومان مگیرم، اینجا

کس ر آن که منجر به حرج شود. مثلاضرر است، اما با این حال اگر من پول دارم هر مقدار بخواهد باید بدهم و امتثال کنم م
بوید تمام پول تو ده میلیون است و باید پنج میلیون به من بده که بذارم نماز بخوان، اینجا حرج است و نه بحث ضرر. از

آن صد تومان که بالا رفت ضرر مشود.

بنابراین اگر امتثال متوقف بر پول باشد هر چند ضرر هم باشد «لاضرر» جریان پیدا نمکند و سر عدم جریان «لاضرر» آن
است که فقها در چنین موردی به «لاضرر» عمل نردند نظیر آن که اگر فقها از ی روایت إعراض کنند، همانگونه که إعراض

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2208
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2246
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


از اصل ی روایت، روایت را از حجیت ساقط مکند، إعراض از اطلاق روایت (یا گاه اوقات اطلاق را قبول دارند مر در
این دو مورد) نیز «لاضرر» را از حجیت ساقط مکند.

در نتیجه آنچه که از کلمات فقها فهمیده مشود آن است که فقها در باب تالیف و امتثال به «لاضرر» عمل نردند و همین دلیل
خوب است که بوییم پس در اینجا جریان ندارد. به تعبیر مرحوم عراق اگرچه قابلیت جریان دارد، اما «لم یلتزم بذل احدٌ»،

این عبارت دیر آن است که فقها در چنین موردی إعراض کردند.

اما در ما نحن فیه چون ی موضوع شرع است به نام استطاعت شرعیه، شارع متواند بوید استطاعت شرعیهای که برای
شما گفتم مقید است به این که ضرر نباشد همان طوری که در باب احام، شارع متواند بوید احام که برای شما جعل

کردم مقید است به این که موجب ضرر نشود، در باب موضوعات شرعیه هم متواند چنین حرف بزند. لذا هر چند بوییم عدم
جریان «لاضرر» در باب تالیف و امتثال درست است، اما در اینجا مسئله استطاعت شرعیه است و «لاضرر» استطاعت

شرعیه را مبرد.

فقها مگویند: اگر امسال شما پول داشت مستطیع بودید و راه باز بود، سالم بودید و دولت هم شما را مبرد و مشل نداشتید
و به حج نرفتید، حال که حج نرفتید اینجا اصطلاحاً مگویند حج بر شما «مستقر» شد، «من یستقر علیه الحج» باید سال آینده

به هر نحوی مانده (ولو پیاده یا «عل حمار اجدع») باید حج را انجام بدهد (ی از مواردی که قاعده عسر و حرج تخصیص
خورده همین جاست که در حج برای کس که حج بر او مستقر شده، به هر نحوی باید سال آینده حج را انجام دهد، اما قبل از

استقرار بحث عسر و حرج مطرح نیست، بله شارع مگوید: اگر مستطیع هست برو، اگر نیست هم واجب نیست.

دیدگاه فقیهان در مسئله

نتهای که در کلمات صاحب مرتق هست که در کلمات مرحوم شاهرودی و مرحوم حیم هم بود، حج همیشه مقرون به ضرر
است و بالأخره باید پول خرج کنید. ده سال پیش ی میلیون مدادید، نُه سال پیش شد دو میلیون، هشت سال پیش شد پنج

میلیون و امسال شده س میلیون، این ضرر و ازدیاد ضرر لازم قهری و همیش حج است.[1]

مرحوم تبریزی مفرماید: شخص از ی بلدی مخواهد حج برود که ی قیمت باید برود، شخص از بلاد دوردست مخواهد
حج برود باید (به تعبیر من تا فرودگاه برود و هواپیما سوار شود و باید) پول بسیاری بدهد، در اینجا آیا متوان گفت که چون تو
از بلاد دوردست بروی باید ده هزار دلار بده و این آقا از بلد نزدیتر مرود و باید هزار دلار بدهد پس برای تو ضرری است و

لازم نیست حج بروی؟! نه، حج مقرون با ضرر و خرج است نسبت به افراد و بلاد مختلف، نسبت به سالها و زمانها دائماً در
حالت تغییر است.[2]

بنابراین اگر امروز در کشور ما دلار ی دفعه چهار برابر شد و فردا گفتند قیمت سوقیهاش این است اگر دارد مستطیع است اما
اگر ندارد مستطیع نیست، اینجا باز «لاضرر» در همین هم جریان پیدا نمکند.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) بعد از این که عبارت محقق حل(قدس سره) که محقق(قدس سره) مفرماید: باید راحله را بخرد هر
چند قیمتش زیاد شده باشد در صورت که این ثمن وجود داشته باشد[3]، صاحب جواهر(قدس سره) مگوید: «و أما الحج و إن

کان مشروطاً بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها یصیر وجوبه مطلقاً»؛ حج بعد از این که استطاعت حاصل شد مطلق مشود،



«فتجب حینئذٍ مقدّماته و قیل إن زاد عن ثمن المثل لم یجب»[4]؛ شیخ طوس(قدس سره) فرموده اگر از ثمن المثل بیشتر شد
واجب نیست. البته شیخ طوس(قدس سره) هم مگوید ثمن المثل همان زمان.

البته باید دقت داشت که تعبیر به «ثمن المثل» در کلام شیخ طوس(قدس سره) دو احتمال دارد:

1. ی احتمال این است که خود مثل این حج چقدر قیمتش هست؟ م گوئیم فاصله ایران تا مه چقدر است؟ چند روز با
ماشین باید برود، چقدر باید بیرد؟ ثمن المثلش حتّ در همین امسال دو میلیون است، حال اگر در بازار آمدند گفتند امسال ده

میلیون، طبق مبنای شیخ طوس(قدس سره) لازم نیست. بنابراین طبق مبنای شیخ طوس اگر دلار چهار برابر شد واجب نیست.

2. اگر قیمت سوقیهاش ی قیمت است و شخص مگوید چند برابر آن را مگیرم، باز واجب نیست.[5]

(قدس سره) آورده شده است: 1) اصل عدم الوجوب است، 2) به «لاضرر» تمسسه دلیل بر عدم وجوب برای شیخ طوس
کرده، 3) «و السقوط مع الخوف». به بیان دیر، شیخ طوس(قدس سره) ما نحن فیه را قیاس کرده به این که اگر کس بخواهد
به حج برود، حج رفتن او ملتزم است با این که خوف تلف مالش را داشته باشد، مگوید اگر به حج بروم دزد وسائل خانهام را
مبرد و کس هم نیست مراقبت کند، شیخ طوس(قدس سره) فتوا داده که این شخص مستطیع نیست، بعد مگوید: همانگونه
که در چنین موردی که کس خوف تلف مال دارد حج ساقط مشود، در اینجای هم که زائد بر ثمن المثل باید بوید: به طریق

اول واجب نیست.[6]

دیدگاه صاحب مدارک(قدس سره)

صاحب مدارک بعد از این که این قیاس شیخ را نقل مکند مگوید: «و هو ضعیف لمنع الاصل»؛ با وجود این اطلاقات در
آیات دیر مجال برای تمس به اصل نیست، آیه مگوید: «و له عل الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[7]، این شخص

نیز هر چند باید زائد بر ثمن المثل بدهد، اما چون استطاعت و قدرت دارد باید بپردازد و به حج برود. بعد مگوید: «و وجود
الفرق»؛ بین مقیس و مقیس علیه فرق وجود دارد، در مقیس علیه، «العوض عل اله» است، در مقیس «العوض عل الناس»

است.

به بیان دیر، در آنجا که شما حج نمروید طرفتان خداست؛ یعن شما مگوئید به عوض این که من مالم را حفظ کنم و تلف
نشود، حج نمروم اما در اینجا العوض عل الناس است؛ یعن شما ی پول را باید به دیری بدهید تا بتوانید حج بروید.

ارزیاب دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) مگوید: «و الاول اشهر و اصح بل هو المشهور شهرةً عظیمة»؛ قول اول که بوئیم هر چند قیمتش
هم بالا رفته و زائد بر ثمن المثلش هم شده (مثلا ثمن المثلش ی میلیون است امسال قیمت سوقیهاش بالا رفته) اینجا اشهر

مگویند که این حج برایش واجب است هم اشهر و هم اصح است و بالاتر از اشهر، مگوید مشهور همین است به نحو شهرت
عظیمه که البته مشهور از اشهر قویتر است.

اشال که بر کلام صاحب جواهر(قدس سره) داریم آن است که آیا این قول اول (یعن «وجوب الحج ولو زاد عن ثمن المثل»)
نه الشراء وجبگوید: «ولو لم یجد الزاد و الراحله و أم(قدس سره) در قواعد ممشهور به نحو شهرت عظیمه است؟ علامه حل

و إن زاد عن ثمن المثل عل رأی»[8]؛ یعن علامه مسئله شهرت را مطرح نرده و مگوید: «عل رأیٍ».



تنها فقیه که این قول را مشهور مداند صیمری در غایة المرام (که آن هم شرح شرایع) است و مگوید: «و المشهور الوجوب
بتحقق الاستطاعة ف حقّه»[9]، ایشان نسبت به شهرت داده است. وفات صیمری حدود 900 قمری است و بعید نیست که

بخواهد شهرت بعد از علامه حل(قدس سره) را ذکر کند؛ یعن قبل از علامه(قدس سره) اینطور نیست که شهرت بر این باشد؛
زیرا قبل از علامه تنها قول که داریم قول شیخ طوس است که شیخ طوس(قدس سره) قائل به عدم الوجوب شده است، البته

قول به وجوب هم بوده است، لین مرحوم شیخ قائل به عدم وجوب شده، اما بخواهیم بوئیم قول به وجوب مشهور است ثابت
نیست. خود مرحوم محقق در شرایع وقت قول اول را اختیار مکند مگوید: «و الاول اصح» و نمگوید: «و الاول اشهر یا

مشهور».

بنابراین به نظر مرسد که در اینجا شهرت بین القدما در این مسئله نداشته باشیم ول شهرت بین المتأخرین موجود است. بعد
صاحب جواهر مگوید: «نعم عن التذکره إن کان الزیادة تجحف بماله لم یجب الشراء»؛ اگر این زیاده موجب اجحاف بشود
(یعن حرج بشود) واجب نیست، «عل اشالٍ کشراء ماء الوضوء»؛ مثل شراء آب وضو که قبلا توضیح دادیم. بعد مگوید:

«بل عن الشهید الثان و المحقق الثان تقییده أیضاً بعدم الاجحاف»؛ غیر از علامه، شهید ثان، محقق ثان نیز مقید به عدم
اجحاف کرده و مگویند: قیمت حج مادام برای آن کس که واجد است لازم است بپردازد که به حدّ اجحاف (یعن به حدّ

حرج) نرسد.

بعد صاحب جواهر مفرماید: «و لعل المراد أن وجوب مقدمة الواجب مقیدٌ بما إذا لم یستلزم ضرراً لا یتحمل و قبحاً یعسر
التلیف به»؛ بوئیم وجوب مقدمه واجب مقید است به این که ضرری که قابل تحمل نباشد و قبح که تلیف با آن سخت

مشود، به آن حد نرسیده باشد. ضرر اعم از حرج است، حرج آن ضرری است که «لا یتحمل»، البته این کلمات مشهور است
در باب حرج، در رساله «لاحرج» تحقیق کردیم این که فقها در فتاوا برای حرج مگویند: مشقّت که «لا تتحمل عادتاً»، این نه در

لغت وجود دارد و نه دلیل خاص برایش داریم، حرج یعن مشقت؛ خواه متحمل باشد یا متحمل نباشد، اما مشهور حرج را
مبرند روی ضرری که لا یتحمل.

بعد مفرماید: «لأنه (یعن ضرر) احد الادلة الت قد یعارضه غیره و یرجح علیه»؛ ضرر با ادله دیر معارضه مکند و ترجیح پیدا
الخطابات الاصلیة»؛ ضرر یعن غیر المقام لیرجح عل من لاحظ کلمات الاصحاب ف عل لا یخف کند، «کما هنا فإن ذلم
قاعده «لاضرر» بر خطابات اصلیه ترجیح داده مشود، «فضلا عن الخطابات التبعیه»؛ چه برسد به خطابات تبعیه، خطابات

تبعیه مثل وجوب مقدمه.

وید «لاضرر» فقط در خطابات اصلب تا اینجا که بیشتر این عبارت صاحب جواهر را خواندم برای آن است که اگر کس
جریان دارد، در ذی المقدمه جریان دارد و شارع کاری به مقدمات ندارد، جوابش این است که «لاضرر» همان طوری که در

خطابات اصلیه مآید در خطابات تبع و مقدمه واجب هم مآید هر چند مقدمه واجب عنوان شرع هم نداشته باشد. البته این
واجب خواهید یشما م مقدمهای ضرری شد (مثلا است، و باید در «لاضرر» این را بحث کرد، اگر ی مبنای خودش ی

انجام بدهید، مقدمهای دارد و مقدمه ضرری شد)، اگر این مقدمه شرع باشد ما قبول داریم «لاضرر» جریان دارد ول اگر این
مقدمه شرع نباشد «لاضرر» نمتواند جاری شود، ول صاحب جواهر اینجا به نحو مطلق مگوید همان طوری که در

خطابات اصلیه مآید در خطابات تبعیه هم جریان دارد.

الضرر الذی لا یتحمل مثله بین المال التیمم، و لا فرق ف القیود و الوضوء إل إل فرماید: «و لذا تسقط الصلاة من قیامبعد م
و البدن فتأمل جیداً فإنه نافع ف غیر المقام». اگر صاحب جواهر(قدس سره) در کتاب جواهر گفت در غیر اینجا هم به دردتان

ف گوید: «فإنه نافعیط فن بوده چقدر به آن برخورد کرده که اینجا مشود که خود صاحب جواهر که خرخورد معلوم مم
غیر المقام».



باز مفرماید: «لعل ذل هو المنشأ ف سقوط وجوب المقدمه ف الشبهة غیر المحصورة»[10]؛ در شبهه محصوره که اجتناب از
ویند امروز در یب همه اطراف شبهه واجب است، اما در شبهه غیر محصوره چرا واجب نیست؟ در شبهه غیر محصوره (مثلا
از این شیرهای که لبیناتهای قم دارند نجاست وجود دارد) اجتناب از اطراف شبهه واجب نیست، ایشان مگوید شاید از باب

این باشد که ضرر وجود دارد و اگر بخواهیم بوئیم در هر کدام اجتناب کنیم «ضرر لا یتحمل عادتاً» مشود که این حرج وجود
دارد و برای اجتناب از حرج لازم نیست اجتناب شود.

صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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